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در امتداد تاریکی

کوتاه از حوادث

حادثه در قاب

مادرسالار!

هیچ گاه نتوانستم در برابر اقتدار و نگاه های 
ترسناک مادرم خواسته هایم را مطرح کنم تا 
جایی که او خودش دختری را برایم انتخاب 
کرد و مرا پای سفره عقد نشاند، در حالی که من 
دختر دیگری را دوست داشتم اما جرئت ابراز 

عشق و علاقه ام را نداشتم، تا این که ...
جوان 28ساله ای که برای شکایت از مادرش 
ــود، با  ــاق مــددکــاری اجتماعی شــده ب وارد ات
بیان این که مادرم با توهین و فحاشی و تخریب 
لــوازم در محل کــارم، آبــروی مرا برده و در این 
سن  کتکم زده اســت، به مشاور و کارشناس 
اجتماعی کلانتری قاسم آباد مشهد گفت: از 
همان دوران کودکی، مادرم طوری با ما رفتار 
کرده بود که همه خانواده تابع نظرات او بودیم. 
هیچ گاه جرئت نداشتم برخلاف میل مادرم 
حرفی بزنم یا رفتاری انجام بدهم. همه اعضای 
خانواده بــدون چون و چرا به خواسته هایش 
عمل می کردیم. فقط کافی بود نگاهی غضب 
آلود داشته باشد تا از ترس به امر و نهی هایش 
پاسخ مثبت بدهیم. حتی پدرم جرئت نمی کرد 
با او مخالفت کند. در واقع مادرسالاری عجیبی 
در خانه حکمفرما بود، تا این که من در سال آخر 
دبیرستان عاشق دختر همسایه شدم. اگرچه 
هیچ وقت نتوانستم عشقم را به او ابراز کنم اما 
از نگاه های »پروانه« می فهمیدم که او نیز به من 

علاقه مند است. 
خلاصه در حالی که عاشق بودم، وارد دانشگاه 
شدم و در رشته مهندسی راه و ساختمان ادامه 
تحصیل دادم. در همین روزها بود که فهمیدم 
قرار است پروانه با پسر غریبه ای ازدواج کند. 
تصمیم گرفتم ماجرای علاقه ام به پروانه را برای 
مادرم بازگو کنم اما هنگامی که در حال زمینه 
سازی برای بیان خواسته ام بودم، مادرم نگاهی 
به چهره ام انداخت که از ترس زبانم بند آمد و 

بلافاصله موضوع را عوض کردم. 
خلاصه پروانه ازدواج کرد و من در آتش عشق 
او می سوختم، تا این که تحصیلاتم به پایان 
رسید و بعد از اتمام دوره سربازی، مادرم یک 
شرکت مهندسی برایم راه انــدازی کرد و من 
مشغول کار شدم. هنوز مدت زیادی از آغاز به 
کارم در شرکت نمی گذشت که روزی مادرم 
مرا به مرکز خرید برد و کت و شلوار شیکی برایم 
خرید تا به خواستگاری برویم. او دختر یکی از 
همکارانش را برایم انتخاب کرده بود. در جلسه 
خواستگاری هم فقط مادرم صحبت می کرد و 
من هم با تکان دادن سرم حرف هایش را تایید 
می کردم. خیلی زود با »سوسن« که دختری 
مغرور و پرتوقع بود پای سفره عقد نشستم. 
گویی نامزدم کپی مادرم بود. هر وقت با نظرش 
مخالفت می کردم، به گرفتن طلاق یا به اجرا 
گذاشتن مهریه تهدید می شدم. از این که باید 
بقیه عمرم را در کنار زنی سپری کنم که اخلاق 
مادرم را داشت، زجر می کشیدم ولی بازهم به 
خاطر تهدیدهای مادرم سکوت می کردم و به 
زندگی با او ادامه می دادم، در حالی که هیچ 
علاقه قلبی به سوسن نداشتم. چند ماه بیشتر 
از ازدواجم نگذشته بود که متوجه شدم پروانه 
از همسر معتادش طلاق گرفته و با یک فرزند 
پسر به خانه پدرش بازگشته است، چرا که او 
از مــادرم خواسته بود تا در شرکت من کاری 
برایش پیدا کند. مادرم نیز که از علاقه من به 
پروانه اطــلاع نداشت، او را به عنوان منشی 
دفترم معرفی کرد. این در حالی بود که هر روز 
فاصله بین من و همسرم بیشتر و سردتر می شد. 
تا این که بالاخره یک روز سوسن تصمیم گرفت 
در خارج از کشور زندگی کند و به همین دلیل 
خیلی راحت از من جدا شد. بعد از رفتن سوسن 
تصمیم گرفتم دیگر برای خودم زندگی کنم و 

روی پای خودم بایستم.
خلاصه بدون اطلاع مادرم و به طور مخفیانه به 
پروانه پیشنهاد ازدواج موقت دادم. او هم که از 
گذشته احساس عاطفی نسبت به من داشت، 
خیلی زود قبول کرد و من او را به عقد موقت 
خودم در آوردم تا مخفیانه با هم زندگی کنیم. 
بــرای پروانه و فرزندش یک واحــد آپارتمانی 
اجاره کردم و هزینه هایش را می پرداختم ولی 
هنوز بیشتر از سه ماه از این ماجرا نگذشته 
بود که مادرم پی به رابطه و ازدواج ما برد. او با 
عصبانیت به منزل پدری پروانه رفت و چنان 
آبروریزی به راه انداخت که مادر پروانه سکته 
کرد و به بیمارستان منتقل شد. او سپس برای 
تنبیه پروانه به شرکت آمد و با توهین و فحاشی 
و تخریب میز و صندلی های دفترم، مرا کتک 
زد و همسرم را بیرون انــداخــت. ایــن بــود که 
تصمیم به شکایت از مادرم گرفتم تا این اندازه 
در سرنوشت، زندگی و آینده من دخالت نکند. 
اما وقتی با خودم خلوت کردم قلم را بر زمین 
گذاشتم چرا که او مادرم است و من حق شکایت 

از او را ندارم و ...
شایان ذکــر اســت، با تــلاش مشاور و مددکار 
ــادر ایــن  ــوت از مـ اجــتــمــاعــی کــلانــتــری و دعـ
جــوان ماجرای ازدواج او مــورد بررسی های 

کارشناسی و روان شناختی قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی 

تسنیم/ در تصادف پراید با کامیون در جاده ورامین 
طی روز گذشته راننده پراید در دم جان باخت.

* توکلی/   سرهنگ  ایران نژاد فرمانده انتظامی 
سیرجان  گفت: در تصادف  خــودروی پــژو405 با 
مینی بوس بنز ،  راننده و سرنشین آن که دو برادر 

بودند به علت شدت جراحات  در دم فوت کردند.
ــس پاکدشت گفت:  *صدا و سیما/ رئیس اورژان
در یک حادثه گازگرفتگی که به دلیل سهل انگاری 
و روشن ماندن پیک نیک و پخش شدن گاز سمی 
اتفاق افتاد، یک دختربچه ۹ ساله و یک پسربچه 4 

ساله جان خود را از دست دادند.
توکلی/ ســردار ناظری فرمانده انتظامی استان 
کرمان از کشف 302 کیلوگرم حشیش و 5۹1 
کیلوگرم تریاک از یک دستگاه تانکر گاز در عملیات 
ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر در ورودی شهر 

کرمان و دستگیری یک متهم خبرداد.
*پلیس/ سردار قنبری رئیس پلیس آگاهی نیروی 
انتظامی گفت: این پلیس در هفت ماه اول امسال 
موفق شد با استفاده از روش های علمی و کارآگاهی 
بیش از ۹1 درصد جرایم جنایی  کشور را کشف کند.
*فارس/ با تلاش ماموران پایگاه هشتم پلیس امنیت 
عمومی در کمتر از 24 ساعت چهار عامل رعب و 
وحشت و تخریب خودروهای شهروندان در حوالی 

خیابان قزوین دستگیر شدند. 
ــاون اجتماعی  ــع م ــرد  سلطانی   ــرگ س  / پلیس 
پلیس پیشگیری تهران از سوء استفاده یک باند 
ــارت گم شــده یک جوان  کــلاهــبــرداری از سیم ک
وکلاهبرداری از هشت شهروند خبر داد  که باعث 

مسدود شدن حساب بانکی وی شد.
*ایسنا/ معاون اجتماعی پلیس استان فارس گفت: 
پنج نفر از اراذل واوباش که در بولوار جمهوری شیراز 
باعث مزاحمت برای مردم و با ماموران انتظامی 

درگیر شده بودند، دستگیر شدند.
*ایسنا/ سرهنگ دستخال رئیس پایگاه سوم پلیس 
آگاهی تهران بزرگ از دستگیری فردی خبر داد که 
به بهانه تحویل اسناد خانه های تعاونی مسکن 12 

میلیارد ریال از مالکان کلاهبرداری کرده بود.
*باشگاه خبرنگاران/ رئیس کلانتری هفت چنار از 
دستگیری سارق لوازم خودرو با 20 سرقت خبر داد.

جنایت با شعله های وحشت!
ماجرای جوانی که 3 نفر را کنار دیوار به آتش کشید

سجادپور- جوان 21 ساله ای که به دنبال نزاع و اختلافات 
قبلی، دست به جنایتی وحشتناک زد و سه نفر را کنار دیوار منزل 
به آتش کشید، در حالی با تلاش کارآگاهان اداره جنایی پلیس 
آگاهی خراسان رضوی دستگیر شد که یکی از مصدومان بر اثر 
شدت سوختگی جان سپرد. به گزارش اختصاصی خراسان، 
ماجرای جنایت با شعله های وحشت از اوایل آبان زمانی کلید 
خورد که اختلافاتی بین چند جوان هم محله ای در خیابان حر 
1۹ )قلعه ساختمان( مشهد آغاز شد. این اختلافات که ابتدا با 
مشاجرات لفظی همراه بود در حالی به نزاعی خونین کشید که 
دامنه اختلافات گسترده تر شد و کینه عمیقی بین جوانان محله 
شکل گرفت. در این میان ناگهان طرف های نزاع با شکستن 
شیشه های نوشابه و ایجاد رعب و وحشت طوری به یکدیگر حمله 
ور شدند که خون از سر و صورت برخی از عاملان نزاع سرازیر شد 
و صدمات جسمی به آن ها وارد آمد. به گزارش خراسان، در پی 
این نزاع خونبار، »صمد« )یکی از افراد شرکت کننده در نزاع( 
شکایتی را در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مطرح کرد تا 
با توسل به قانون »محمدرضا-خ« را پای میز محاکمه بکشاند. 
در حالی که کشمکش بین آن ها ادامه داشت و به تهدید و خط 
و نشان رسیده بود یکی از افراد پیشنهاد آشتی را مطرح کرد. 
این گونه بود که طی تماس تلفنی با »محمدرضا« قرار شد برای 
گفت و گو و رفع کدورت ها به سمت منزل خاله »محمدرضا« در 
خیابان حر 1۹ بروند. حدود ساعت 17 یازدهم آبان بود که چند 
جوان کنار دیوار منزل خاله »محمدرضا« به انتظار او ایستادند 
اما در یک لحظه حادثه هولناکی رخ داد که با جیغ و فریادهای 
دلخراشی همراه شد. »محمدرضا« )جوان 21 ساله( که با طرف 
های مقابل نزاع قرار گذاشته بود، به طور غافلگیرانه ای از پشت 
بام، ظرف حاوی بنزین را در حالی روی جوانان منتظر کنار 
دیوار ریخت که دستمال آغشته به بنزین را نیز شعله ور کرده بود 
و پایین انداخت. خیلی زود لباس های چند جوان آتش گرفت و 
آن ها از شدت سوزش در شعله های آتش، فریادهای دلخراشی 
می کشیدند. گزارش اختصاصی خراسان حاکی است، با فرار 
مهاجم آتش افروز از پشت بام، بالاخره شعله های آتش با کمک 
رهگذران و اهالی محل خاموش شد و سه تن از جوانان که دچار 
سوختگی شدید شده بودند به بخش سوختگی بیمارستان 

امام رضا)ع( انتقال یافتند و تحت مداوا قرار گرفتند. با گزارش 
این حادثه هولناک به نیروهای انتظامی، تحقیقات گسترده 
با صدور دستورات ویژه ای از سوی قاضی اسماعیل عندلیب 
)معاون دادستان مرکز خراسان رضوی( درحالی برای شناسایی 
و دستگیری عامل یا عاملان این آتش سوزی وحشتناک آغاز 
شد که بررسی ها نشان داد »محمدرضا« به مکان نامعلومی 
گریخته است ؛بنابراین پرونده ای در شعبه 404 مجتمع قضایی 
شهید بهشتی مشهد تشکیل شد و زیر نظر قاضی حسنی مورد 
رسیدگی قرار گرفت. در حالی که کنکاش های پلیس برای 
ردیابی عاملان این ماجرا ادامه داشت، تلاش های کادر درمان 
برای نجات جان یکی از مصدومان به نتیجه نرسید و »داود« بعد 
از چند روز جدال با مرگ، بالاخره در بیست و ششم آبان و بر اثر 
شدت عوارض ناشی از سوختگی جان سپرد. به دنبال مرگ 
این جوان که حدود 27 سال داشت، پرونده مذکور رنگ جنایی 
گرفت و روند تحقیقات نیز تغییر کرد. گزارش خراسان حاکی 

است، با راهنمایی های قاضی عندلیب که کارنامه درخشانی 
در رسیدگی به پرونده های جنایی دارد، رسیدگی ویژه به این 
پرونده در پلیس آگاهی خراسان رضوی آغاز شد و بدین ترتیب 
گروه تخصصی از کارآگاهان اداره جنایی آگاهی به سرپرستی 
سرهنگ وحید حمیدفر )افسر پرونده( وارد  عمل شدند و به 
تحقیق در این باره پرداختند. کارآگاهان پس از تجزیه و تحلیل 
های کارشناسی و همچنین بهره گیری از تجربیات پلیسی و با 
به کارگیری منابع و مخبران، محل اختفای »محمدرضا« را در 
منطقه پنجتن مشهد شناسایی کردند تا این که شب چهارشنبه 
گذشته، او را در یک عملیات هماهنگ به دام انداختند و به مقر 
انتظامی انتقال دادند. این جوان 21 ساله که در ابتدا هرگونه 
دخالت در ماجرای به آتش کشیدن سه جوان را انکار می کرد، 
وقتی در برابر شواهد و مدارک مستند قرار گرفت به ناچار لب 
به اعتراف گشود و به آتش زدن آن ها کنار دیوار اقرار کرد. متهم 
این پرونده جنایی که با  نظارت سرهنگ بهرامزاده )رئیس 
اداره جنایی آگاهی( مورد بازجویی های فنی قرار گرفته بود 
در بخشی از اعترافاتش گفت: »داود« )مقتول( با من تماس 
گرفت که با هم آشتی کنیم. من هم با آن ها کنار منزل خاله ام 
قرار گذاشتم ولی زمانی که  دیدم آن ها چند نفری و با چاقو و قمه 
به محل قرار آمده اند خیلی ترسیدم چون آن ها بعد از  نزاع اول 
نیز مرا تهدید به قتل می کردند! به همین دلیل به همراه یکی از 
دوستانم سوار موتورسیکلت شدم و یک ظرف چهارلیتری بنزین 
از جایگاه سوخت گرفتم و از کوچه پشت منزل خاله ام به پشت 
بام رفتم. مقداری بنزین را داخل قوطی نوشابه خانواده ریختم 
درحالی که سر پلاستیکی آن را بریده بودم سپس دستمالی را 
به بنزین آغشته کردم .قصد داشتم با شعله آتش آن ها را بترسانم 
ولی وقتی دستمال را آتش زدم ناگهان ظرف حاوی بنزین »گر« 
گرفت و من هم از پشت بام ظرف بنزین را با دستمال شعله ور روی 
طرف های مقابل انداختم و فرار کردم اما نتوانستم موتورسیکلتم 
را با خودم ببرم چون امکان داشت اهالی محل مرا دستگیر کنند. 
گزارش خراسان حاکی است: تحقیقات بیشتر برای کشف 
زوایای پنهان این پرونده جنایی و همچنین ادعاهای متهم با 
دستورات ویژه قاضی حسنی )بازپرس پرونده( در پلیس آگاهی 

خراسان رضوی ادامه دارد.

برخورد 2 قطار مسافری و باری در قزوین
شب گذشته قطار مسافری رشت به مشهد در 
برخورد با یک قطار باری در ایستگاه یزده رود 

نیکویه تاکستان دچار حادثه شد.
به گزارش تسنیم،  مدیر کل مدیریت بحران 
استان قزوین  با بیان اطلاعات ابتدایی از 
ایــن حادثه اظهارکرد: بر اثــر بی احتیاطی 
سوزن بان، این دو قطار با هم برخورد کردند 

نشده  مشخص  هنوز  حادثه  دقیق  علت  و 
است. مهدیخانی  با بیان این که این حادثه دو 
مصدوم  به جا گذاشت ، افزود: تکنیسین های 
اورژانس به محل حادثه اعزام شده اند و هنوز 

میزان حادثه مشخص نیست. 
ــن کــشــور نیز  مــعــاون امـــور مسافری راه آه
درباره جزئیات حادثه برخورد دو قطار در 
ایستگاه راه آهن کوهین گفت: قطار در ایستگاه 
کوهین ، پس از ورود به خط فرعی با واگنی که 
روی خط متوقف شده بود برخورد می کند و 

در این حادثه خوشبختانه کسی آسیب ندید.

دستگیری متهم به قتل مرد سیرجانی
توکلی/ عامل قتل مرد سیرجانی در عملیات 
پلیس شهرستان راور دستگیر شد. به گزارش 
خــراســان، سرهنگ علیرضا ســوری فرمانده 
انتظامی شهرستان راور در  تشریح این خبر 
گفت: به دنبال وقوع یک فقره نزاع و درگیری 
منجر به قتل در شهرستان سیرجان و بنا به 
اعلام مرکز 110 استان مبنی بر ورود فرد قاتل 

به شهرستان های دیگر، بلافاصله واحدهای 
پلیس اقدام به اجرای طرح مهار و کنترل راه های 
مواصلاتی شهرستان کردندو  قاتل را هنگام عبور 
با یک دستگاه خودروی پراید از حوزه شهرستان 
به سمت استان خراسان جنوبی شناسایی و 
دستگیر کردند.متهم  با تشکیل پرونده برای 

سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.
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تصویر متهم به قتل 


